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The obligation of enjoining good and forbidding evil (al-amr bi-l-maʿrūf wa-l-

nahy ʿ an al-munkar) is one of the most fundamental practical doctrines in Islamic 

thought. Although it holds a prominent place in Islamic jurisprudence, it is also 

deeply rooted in the theological foundations of various Islamic schools. This 

article offers a comparative analysis of five major Islamic theological schools—

namely, the Khawārij, Ahl al-Ḥadīth, Muʿtazila, Murjiʾa, and Imāmiyya—with 

regard to this duty. It examines how differing conceptions of the nature of faith 

(īmān) have shaped diverse, and at times conflicting, approaches to the scope, 

conditions, and modes of its implementation.  The central question addressed is 

how contrasting definitions of faith have contributed to the emergence of distinct 

perspectives on this obligation in the individual, social, and political spheres. 

The study employs a descriptive-analytical method and draws on primary 

theological and jurisprudential sources from each school.  The findings show that 

schools such as the Khawārij and the Muʿtazila, by identifying faith with 

practical adherence, emphasized the broad and, at times, coercive enforcement 

of this duty. In contrast, the Murjiʾa, by reducing faith to an inward and heartfelt 

reality, regarded its implementation as non-coercive and largely individual. Ahl 

al-Ḥadīth, through strict adherence to the literal meanings of transmitted texts, 

adopted a limited and context-insensitive stance toward this duty.  The Imāmiyya 

school, however, distinguishes between Islam—as verbal and cognitive 

affirmation of the core beliefs—and faith as a graded and perfection-oriented 

reality shaped by practical commitment. This distinction enables a synthesis of 

inward belief and outward practice. Accordingly, the Imāmiyya perspective 

offers a rational, realistic, and comprehensive approach to enjoining good and 

forbidding evil—one that remains attentive to context, gradation, conditions, and 

the broader public good. 
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 ها:  واژهکلید

روح، عالم امر، پیوند روح با امر در  
تفسیر   روح،  بساطت  کریم،  قرآن 

 المیزان. 

از    زین  یهست  قتیبه نقطه حق  دنی و هدف. رس   ریمس  رکننده،یاست: س  زیشناخت سه چ  ازمندین  یبه هر هدف  یاب یدست
  نکه یجامع نسبت به خود داشته باشد. نظر به ا  یشناخت  دیحق با  قی سالکِ طر  ای  رکنندهیو س  ستین  یقاعده مستثن  نیا

ن  دونب  یبندگ  ریسالکِ سائر است، حرکت در مس  یوجود  قتیروح، حق منابع    یکی.  ستیمعرفت روح ممکن  از 
مختلفِ »روح   یهاواژه در شکل  نیاست. ا  اتی واژه روح در آ  یدلال  یو بررس   می شناخت روح، مراجعه به قرآن کر

شده در شب قدر« در قرآن  و »روح نازل   شود«یالقا م   ایکه بر انب  ی»روح  مان«،ی الادر عموم بشر«، »روح   شدهدهیدم 
روح   گری انواع د  یتر است، مفسران در معناشده در عموم بشر شناخته   شدهده یکه روح دم   یی. از آنجاتکار رفته اسبه

 ی هاگوناگون، جلوه   یهاتیکه در ظرف  داندی م   ینیواحد و ع  یروح را امر  ییعلامه طباطبا  کنیاند؛ لزده   لیدست به تأو
و  می قرآن کر  اتی روح منتسب به امر در آ ییمعنا یضمن بررس  ،یلیـ تحل یفینوشتار با روش توص نی ا .ابدیی متعدد م 

پژوهش حاضر    ی. از جمله دستاوردها دهد ی م   حیتوض  زیانتساب را ن  نیباره، آثار حاصل از ا  نی در ا  حیصح  دگاهی ارائه د
 ی نیع  یگوناگون از وجود  اتیبلکه روح در آ  ست،ین  حیو امثال آن صح  یبخشات یح  یروح به معنا  لیاست که تأو  نیا

  گر ی مرتبه ارواح است و د  نی شده در شب قدر، بالاتر صورت که روح مطلقِ نازل   نی و ذومراتب برخوردار است؛ بد
  ت یتجرد، ثبات، فعل  یهایژگ یقرآن، و  اتیروح با امر در آ  وندیپ   یاز بررس   نی. همچنرندیگیمراتب روح از آن نشئت م 

 روح قابل استنباط است.  یو بساطت برا 

  . 166- 151(،  4)  8،  کلام پژوهی.  تحلیل مفهوم روح در پیوند با امر الهی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی(.  1404)  فتحیه ، زاده  فتاحی؛  مهشید،  کرمی:  استناد
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 مقدمه 

ــتعمال افزون ــه متون دینی، از اهمیت و کثرت اس ــت که به موجب ورود به عرص ــده واژه روح از جمله واژگانی اس تری برخوردار ش
ــت؛ به توان یافت که فارغ از معنای قرآنی و حدیثی این کلمه، به معنای اولیه های لغت، کمتر اثری را میای که در میان کتابگونهاس

د. کتاب تر بر آیات و احادیثی تکیه دارند که این واژه در    البحرینمجمعراغب و  مفرداتهایی چون آن در کلام عرب پرداخته باشـ بیشـ
: ذیل 1412های مختلف آن دارند )ر.ک: راغب اصــفنانی، کار رفته اســت و ســعی در ارائه معانی متعدد این کلمه در جایگاهها بهآن

 طور کلی، عرصه دین در معنابخشی به کلمه روح نقشی محوری دارد.: ذیل واژه(. به1375واژه؛ طریحی،  
شود: یکی از موارد کاربرد »روح« در قرآن کریم، مقید شدن آن به کلمه »امر« است. این نوع کاربرد در پنج آیه از قرآن کریم یافت می

اُ  مِنْ عِبَادِهِ« )نحل  ــَ وحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَی مَنْ یَش لُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّ ــرا  2»یُنَزِّ وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ « )اس وحِ قُلِ الرُّ أَلُونََ  عَنِ الرُّ ــْ یَس (؛  85(؛ »وَ
وحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَی مَنْ یَ  اتِ ذُو الْعَرْشِ یُلْقِ  الرُّ رَجـَ در افر »رَفِیعُ الـ ادِهِ« )غـ اُ  مِنْ عِبَـ ــَ ا« 15شـ ا مِنْ أَمْرِنَـ َ  رُوحـن لَیْـ َِ ا 

َ  أَوْحَیْنَـ لِـ
ََ (؛ »وَکـَ

وحُ 52)شــوری  لُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّ نِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ« )قدر   ( و »تَنَزر عنوان حقیقتی که بر پیامبران نازل (. روح در این آیات، به4فِینَا بِإِذْنِ رَبِّ
صـورت حقیقتی که به پیامبر اکرم)(( اختاـا( دارد و تننا بر شـوری، به  52شـد و از سـنا امر خداوند اسـت، ذکر شـده و در آیه  می

 ایشان نازل شده، بیان شده است.
ــتور، فرمان و نقین ننی )ابن منظور،  ــع و 1409: ذیل واژه امر؛ فراهیدی،  1414واژه امر در لغت در معانی دس : ذیل واژه امر(، وض

ه معنای  1412: ذیل واژه امر( و حقیقتی فرامادی )راغب اصـفنانی،  1409کار )فراهیدی،   ت. هر سـ ده اسـ تفاده شـ : ذیل واژه امر( اسـ
اند؛ اما در این مقاله، امری مدّ نظر اسـت که در آیات قرآن در کنار روح قرار گرفته و به معنای  تعمال شـدهلغوی امر در آیات قرآن اس ـ
 حقیقتی ماورای ماده است.

دهد که درک حقیقی از مفنوم روح نیازمند دریافت روشــنی از  های متعدد روح با امر در آیات قرآن نشــان مینشــینیطور کلی، همبه
انـد، از معنـای حقیقی امر و نتـایج معنـای امر اســـت؛ لیکن مفســران در تبیین آیـاتی کـه واژگـان روح و امر در کنـار یکـدیگر قرار گرفتـه

ل از این هم ینی غفلت ورزیدهحاصـ ی، وحی، قرآن و جبرئیل در نظر  اند؛ بنابراین، روح را در این آیات به معانی لفظیِ حیاتنشـ بخشـ
ناختهاند. در واقع، از آنجایی که روح دمیدهگرفته ان امری معمول و شـ ده در وجود خاکی انسـ ت و بقیه مراتب روح نامعلوم  شـ ده اسـ شـ

 اند.معمول آن قابل حمل نبوده، دست به تأویل زدهاست، مفسران در آیاتی که روح بر معنای  
ای برخوردار اســت؛ چراکه حقیقت اصــلی انســان را روح او تشــکیل دســتیابی به معنای صــحیح روح در آیات قرآن از اهمیت ویژه 

ناخت ضـعفمی ی و شـ ناسـ وی حقیقت، خودشـ یر حرکت به سـ ت؛ بنابراین،  ها و قوت دهد و در مسـ فر اسـ های ابزار وجودی، لازمه سـ
ــ تحلیلی درصدد است به این ساال پاسا  قدم اول نردبان بندگی، معرفت به روح است. بدین منظور، این نوشتار با رویکرد توصیفی 

ربردارنـده چـه آثـاری  دهـد: تحلیـل مفنوم روح در پیونـد بـا امر النی در آیـات قرآن چگونـه اســـت و انتســـاب روح بـه امر در این آیـات د
 است؟

های روح با محوریت آیه یسئلونک عن الروح از دیدگاه قرآن  درباره روح و امر، مقالاتی به چاپ رسیده است؛ از جمله مقاله »ویژگی
ــته عبدالنادی فقنی ــال  و روایات« نوش ــور پنلوان و مجید روحی دهکردی که در س ــریه  1391زاده، منا های قرآن و پژوهشدر نش

سـوره اسـرا  تبیین شـده اسـت؛ اما دامنه مطالعاتی    85های روح با اسـتناد به آیه  به چاپ رسـیده اسـت. در این مقاله، ویژگی حدیث
شـود. علاوه بر این، معنای امر و نتایج حاصـل از  تر بوده و تمام آیاتی را که روح در کنار امر قرار گرفته، شـامل مینوشـتار حاضـر وسـیع

 شود.نشینی آن با کلمه روح در آیات قرآن نیز در این نوشتار بررسی میهم
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شـده در این زمینه اسـت که در  »معناشـناسـی روح در قرآن کریم« نوشـته محمدتقی شـاکر و محمدتقی سـبحانی، از دیگر مقالات نوشـته
ال   ریه   1394سـ تراک    مطالعات قرآن و حدیثدر نشـ ی روح در مجموعه آیات قرآن، به اشـ ت. این مقاله، با بررسـ یده اسـ به چاپ رسـ

تار از مقاله  ت. وجه تمایز این نوشـ ت یافته اسـ معنایی حیات و اکمال در آیات متعدد و وجود مراتب و درجات گوناگون برای روح دسـ
آن به آیات دربردارنده »الروح من امر«، دقت بیشـتری   یادشـده این اسـت که با محدود سـاختن دامنه مطالعاتی خود و اختاـا( دادن

 نشینی را بررسی کرده است.کار برده و نتایج حاصل از این همبر ارتباط روح و امر به
یائی ا ضـ رالرضـ ته ناصـ تعمالات قرآنی و روایی آن با توجه به دیدگاه علامه طباطبایی« نوشـ نیا و اکبر فایدئی، »تبیین حقیقت روح و اسـ

به چاپ رسیده است. این مقاله، با بررسی آثار    معرفت کلامیدر نشریه    1394مقاله دیگری مرتبط با نوشتار حاضر است که در سال  
اره می ان ذیل آیات روح، به اختلاف مبنای علامه در تعیین معنای روح اشـ یر ایشـ ورت که برخی علامه طباطبایی و تفسـ کند؛ بدین صـ

ریح دارند. وجه  تعمالات روح تاـ تراک لفظی اسـ تعمالات روح دارند و برخی دیگر به اشـ تراک معنوی اسـ راحت در اشـ ان صـ آثار ایشـ
یر   ته و با مبنا قرار دادن تفسـ ت که از زاویه متفاوتی به آیات روح نگریسـ تار این اسـ نظر  علامه طباطبایی، و صـرف  المیزانتمایز این نوشـ

از تفســیر متفاوت ایشــان در دیگر آثار خود، به بررســی معنای روح در آیات مرتبط با امر پرداخته و نتیجه این ارتباط را توضــیح داده  
 است.

 ـ آیات دربردارنده »الروح من امر« در قرآن1

 شود.در این بخش، دیدگاه مفسران درباره معنای روح در آیاتی که در کنار کلمه امر قرار گرفته، بررسی و نقد می

 (85. »ویََسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ ربَِّی« )اسراء/1ـ1

واژه روح از جملـه کلمـاتی اســت کـه دربـاره دلالـت آن در میـان مفســران اختلاف وجود دارد. یکی از آیـات منمی کـه این کلمـه در آن  
 سوره اسرا  است. 85کار رفته، آیه به

اند شـده در انسـان و پرسـش پیرامون آن را راجع به ماهیت و حقیقتش دانسـتهبیشـتر مفسـران، منظور از »روح« را در آیه، روح دمیده
ی، بی ری،  515 6تا: )طوسـ ور، بی190 2ق: 1407؛ زمخشـ ی،  155 14تا: ؛ ابن عاشـ ی،  674 6ق: 1408؛ طبرسـ ق: 1415؛ آلوسـ

ات391 21ق:  1420؛ فخر رازی،  144 8 ه حیـ ه، کلمـ ایی منظور از »روح« را در آیـ اطبـ ه طبـ الم  (. علامـ بخش النی و از جنس عـ
 ــ173 20ق:  1417داند که دارای مراتبی در تمامی موجودات هسـتی اسـت )طباطبایی،  ملکوت می (. صـادقی تنرانی منظور از  175ــ

 (.315 17 :1365های راجع به آن بیان کرده است )»روح« را تمام اقسام روح در قرآن و ساال
شـود، همان روح انسـانی بنابر نظر طبرسـی، مراد از روح، روح انسـانی اسـت؛ چون اولین معنایی که از این کلمه در ذهن متبادر می

 (.437 6ق: 1408است )طبرسی،  
ب انی را مناسـ را  فخر رازی نیز معنای روح انسـ اکِلَتِه  « )اسـ ته و آن را هماهن  با آیه قبل: »قُلْ کُلُّ یَعْمَلُ عَلَی شـَ ( گرفته 84تر دانسـ

درباره ماهیت روح پرسـش    85پیرامون مشـاکلت ارواح و نفو  مختلف در انجام افعال اسـت و آیه   84اسـت؛ زیرا از نظر وی، آیه 
 (.394 21ق: 1420کند )می

فخر رازی، دلیل ترجیح دادن معنای روح انسانی را انگیزه بشر برای شناخت آن نیز بیان کرده است. ابن عاشور هم معنای روح بشری  
 (.115 14تا:  را بدین سبب که امر دشواری است و حقیقت آن مشخص نشده، انتخاب کرده است )ابن عاشور، بی
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مِینُ عَلی
َ
وحُ اْ  قَلْبَِ «   آلوســی مراد از روح را جبرئیل دانســته اســت؛ زیرا خدای تعالی او را روح نامیده و فرموده اســت: »نَزَلَ بِهِ الرُّ

 (.152 15ق: 1415( )آلوسی، 193)شعرا 
ــی دیگر گفته لَیَْ  رُوحان مِنْ أَمْرِنا« بعض َِ ــبحان آن را در آیه مبارکه »کََلَِ  أَوْحَیْنا  ــت؛ چون خدای س اند: مراد از روح، قرآن کریم اس

( روح خوانده اســت. پرســش مردم هم راجع به قرآن این بوده که آیا از امر خداســت یا به دســت پیامبر مکتوب شــده و 52)شــوری 
دهد که به مردم بگو از ناحیه امر پروردگار من است و غیر از پروردگار من کسی قادر نیست اسا میساخته ذهن اوست؟ قرآن کریم پ

الت من دلالت دارد. سـضس اضـافه کردهمانند آن را بیاورد و به همین جنت، قرآن معجزه  ت که بر صـحت رسـ اند که آیه بعد: »وَ ای اسـ
هَبَنر بِالر  َْ ئْنا لَنَ لَیَْ « )اسـرا  لَئِنْ شـِ َِ ي أَوْحَیْنا  کند؛ زیرا سـخن از وحی قرآن و قدرت خداوند بر گرفتن آن  ( نیز این معنا را تأیید می86َِ

 (.38 21ق: 1420از پیامبر دارد )فخر رازی،  

 ها. ارزیابی و تحلیل دیدگاه1ـ1ـ1

معنای روح بشـری موافق با ظاهر آیه اسـت و تعارضـی با آن ندارد؛ اما صـرف قبول این وجه و انکار دیگر وجوه، با آنچه از قرائن قرآنی  
ت می ورت مطلق آمده و در عبارت دوم بهآید، مخالفت دارد؛ زیرا روح در عبارت اول بهبه دسـ ت؛ صـ یله »من امر« تقیید یافته اسـ وسـ

ها بُعـد روحانی وجود انســان اســت، دارای کلمـه »نفا« هســتنـد )ر.ک: ولی آن دســتـه از آیات قرآن کریم که منظور از روح در آن
 (.9؛ سجده 29حجر 

خص نمود )طباطبایی،  همچنین نمی ری جریان دارد، مراد از آیات قرآنی را مشـ خنان بشـ ل تبادر، که در سـ ق: 1417توان بر مبنای اصـ
راســتـا رجوع نمود. از آنجـایی کـه  (؛ بنـابراین، لازم اســـت جنـت درک مفـاهیم و مراد واژگـان قرآنی، بـه آیـات همســـان و هم200 13

وحُ های ناپیوسـته غیرقرآنی، نظیر سـبب نزول، فضـای نزول و  ، راجع به این آیه وجود ندارد، صـرفان باید بهقرینه وسـیله عبارت »قُلِ الرُّ
 (.277 13ق: 1417مِنْ أَمْرِ رَبِّ « و آیات دیگر، مراد از »روح« را تعیین کرد )طباطبایی،  

ــرا   اکِلَتِه  « )اس ــَ ــتناد به آیه »قُلْ کُلُّ یَعْمَلُ عَلَی ش ــت؛ زیرا پس از آیه 84اس ــحیح نیس ــری بودن روح مَکور ص ( نیز در توجیه بش
وحِ « )اسـرا   أَلُونََ  عَنِ الرُّ لَیَْ « )اسـرا  85»یَسـْ َِ ي أَوْحَیْنا  َِ

هَبَنر بِالر َْ ئْنا لَنَ رفته اسـت که بنابر قول  ( قرار گ86(، آیه مبارکه »لَئِنْ شـِ
اسـرا  به معنای روح انسـانی  85مفسـران، دلالت بر وحی قرآن و یا فرشـته القاکننده روح دارد. چه ترجیحی وجود دارد که روح در آیه 

ته باشـد، ولی آیه بعد از آن نادیده گرفته شـود؟ بلکه این امکان وجود دارد که روح در آیه  ه اسـرا ،  سـور 85باشـد و تناسـب با قبلش داشـ
ود؛ بنابراین، مقاـود از روح در آیه مَکور   ته القاکننده روح در نظر گرفته شـ ب با بعدش، به معنای وحی قرآن و یا فرشـ به جنت تناسـ

 (.276 13ق: 1417تواند صرفان روح انسانی باشد )طباطبایی،  نمی
ناخت آن نیز نمی انی و عدم شـ ر برای معرفت روح انسـ انی در این آیه فراوانی انگیزه بشـ بی برای حمل معنای روح انسـ تواند دلیل مناسـ

باشـد؛ زیرا دیگر انواع روح نیز برای انسـان ناشـناخته اسـت. همچنین سـایر انواع روح با انسـان در ارتباط هسـتند که همین ارتباط،  
 هاست.ایجادکننده انگیزه کافی برای معرفت به آن

ــرف اینکه واژه روح، آن هم با قیود »امین« و »قد «، در معنای  جبرئیل هم نمی ــد؛ زیرا ص تواند معنای محتمل از روح مَکور باش
توان نتیجه گرفت که هرجا کلمه روح بیاید، به معنای جبرئیل باشــد. علاوه بر این، اگر واژه روح خا(  جبرئیل اســتعمال شــده، نمی

ی را نیز در کلام خود روح جبرئیل بود، می بحان، عیسـ ند؛ زیرا خدای سـ خص واحدی باشـ ی)ع( و جبرئیل شـ ت حضـرت عیسـ بایسـ
 (.277 13ق: 1417نامیده است )طباطبایی،  
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وحِ « نمی تواند قرآن باشد؛ زیرا صرف اینکه در کلام خدای سبحان، روح به همچنین منظور از روح در آیه مبارکه »یَسْأَلُونََ  عَنِ الرُّ
شود که در جاهای دیگر از قرآن نیز همین معنا را اطلاق کنیم و توجنی به سیاق کلام نداشته باشیم.  معنای قرآن آمده باشد، دلیل نمی
نمود؛ حال آنکه سـوره شـوری به معنای قرآن باشـد، بایسـتی در ادامه کلام به ذکر کتاب اکتفا می 52علاوه بر این، اگر واژه روح در آیه 

ایمان را هم ذکر کرده اسـت. دلیل دیگر بر رد معنای قرآن از واژه روح در این آیه، قید »من امرنا« اسـت؛ زیرا تمامی افعال خداوند، و 
شـود قید »من امرنا« معنایی غیر و، در زمره امر و شـئونات اوسـت و احتیاجی به ذکر این امر مسـلم نبود. پس معلوم میاز جمله وحی ا

ای نباشـد  کند؛ یعنی همان عالمی که میان افاضـه و مسـتفین فاصـلهفیکون النی میاز شـأن خداوند دارد و دلالت بر عالم مجرد و کن
های آن را داراســت )طباطبایی،  شــود و ویژگیو به محن افاضــه، مســتفین موجود شــود. بنابر آیه، روح نیز از این عالم صــادر می

 (.277 13ق: 1417
تعمال میدیدگاه علامه طباطبایی هماهن  با قرینه ت؛ زیرا مردم عرب کلمه روح را در جایی اسـ کنند و بر های قرآنی و زبان عرب اسـ

کنند که مبدأ حیات باشـد. علامه طباطبایی نیز روح را کلمه ایجادِ بلاواسـطه النی و از سـنا امر و ملکوت دانسـته چیزی اطلاق می
اسـت که دارای مراتب اسـت و روح بشـری از جمله مراتب پایین آن اسـت. تفسـیر علامه از معنای روح در این آیه جامع بوده و نظر  

(. در تأیید نظر  175ـ ـ173 20و  199ـ ـ195 13ق: 1417شود )طباطبایی،  انسانی شامل میبیشتر مفسران را مبنی بر مراد بودن روح  
ی«. بنابر این روایت، روح،  توان به روایتی از امیرمامنان)علامه طباطبایی می تر وَرُ شـَ ٌ  وَالاـُّ وحُ واحِدَ تناد کرد که فرمودند: »فَالرُّ ع( اسـ

های مختلف اســت، حقیقتی واحد اســت. با این بیان، هم مشــکل یکی انگاشــتن روح در آیات متعدد در عین اینکه دارای صــورت 
 (.1391زاده و دیگران، ها )فقنیشود و هم مشکل جداانگاری آنقرآنی حل می

شـود. کار رفته، شـامل میها بهطور کلی، نظر برگزیده آن اسـت که روح در سـوره اسـرا  مطلق اسـت و تمام آیاتی را که واژه روح در آنبه
ــت، اما همه آن ــادیق مختلفی برخوردار اس ــیط به معنای روح اگرچه روح در آیات متعدد از ما ــعب از حقیقتی واحد و بس ها منش

 های آن را داراست.گیرد و ویژگیهستند که از عالم امر نشئت می

 (52. »وَکذََلِكَ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا کُنْتَ تَدرِْي مَا الْکِتَابُ وَلَا الإیِمَانُ« )شوري/2ـ1

ــران، نظرات متعددی را درباره مراد از روح بیان کردهعده ــحابه و تابعان را ذکر اند؛ برخی از آنای از مفس ــران ص ــرفان اقوال مفس ها ص
 شود.ها پرداخته میاند که در ذیل به آناند و برخی دیگر، وجنی خا( را پَیرفته و علت گزینش آن را نیز توضیح دادهکرده

تر از جبرئیل و میکائیل که همراه رسـول خدا بود و همراه  القد  یا جبرئیل، به نقل از سـدی؛ مَلَکی بزر ای مانند روحطبرسـی معانی
ــادقین؛ و وحی و قرآن، به نقل از قتاده و جبایی، را بیان کرده و از میان وجوه مَکور، وجنی را ترجیح  ائمه نیز می ــد، به نقل از ص باش

 (.58 9ق: 1408نداده است )
(. فخر 57 13ق: 1415؛ آلوســی، 614 27ق: 1420اند )فخرالدین رازی،  ای از مفســران، معنای »قرآن« را برای روح ذکر کردهعده

( و آلوســی، مـایـه حیـات جـاودان بودن آن را 614 27ق:  1420رازی علـت نـامیـدن قرآن بـه روح را رهـانیـدن مردم از نـادانی و غفلـت )
بب این نام  ی، گَاری میسـ ته و 57 13ق: 1415داند )آلوسـ ی از صـادقین را در ننایت غرابت دانسـ ی همچنین روایت طبرسـ (. آلوسـ

 (.57 13ق:  1415صدور آن را از صادقین)ع( انکار نموده است )آلوسی، 
ت؛ چون مردم به ته اسـ ری مراد از روح را »ما أوحی َلیه« دانسـ رعیزمخشـ یله وحی در امور شـ ان حیات میوسـ طور که یابند؛ همانشـ

یله روح زنده میجسـم خاکی به ور نیز تعبیری مشـابه زمخشـری به234 4ق: 1407شـود )وسـ کار برده و شـریعت را معنای  (. ابن عاشـ
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گیرد و این نجات  وسـیله شـرع مقد  انجام میمجازی روح گرفته اسـت؛ بدین سـبب که هدایت آدمیان به سـعادت دنیا و آخرت به
 (.205ـ204 25تا: دادن عقول از گمراهی، همانند حلول روح در جسد، سبب حیات است )بی

سـوره قدر   4سـوره نبأ و   38سـوره اسـرا ،   85سـوره بقره،   87علامه طباطبایی برخلاف اکثر مفسـران، بر مبنای ظاهر آیه و نیز آیات  
عنوان نظـایر معنـایی، مراد از روح امری در آیـه را خلقی از عـالم علوی عنوان نموده اســـت: »الظـاهر من کلامـه تعـالی أنّ الروح من  بـه

 (.75 18ق:  1417أمره خلق من العالم العلوي یااحب الملائکة ف  نزولنم« )طباطبایی،  

 ها. ارزیابی و تحلیل دیدگاه1ـ2ـ1

شـوری صـحیح ندانسـته و فرموده اسـت: هرچند توصـیف جبرئیل به روح  52علامه طباطبایی وجه معنایی جبرئیل را برای روح در آیه 
َ « )نحل 193که آیات »نَزَلَ بهِ الروح ا مینُ« )شعرا  در قرآن آمده است، چنان لَهُ رُوحُ الْقُدُِ  مِنْ رَبِّ ( بر آن دلالت 102( و »قُلْ نَزر

ریفه  دارند، ولی در هیچ یاق آیه شـ میر »جعلناه« به روح امری با سـ کدام از آیات مَکور قید »من أمر« وجود ندارد. همچنین ارجاع ضـ
تری دارد و نیز از تقابل دو کلمه ملائکه و روح در آیات متعدد معلوم می ب بیشـ ت تناسـ ته اسـ ود که مراد از روح، چیزی غیر از فرشـ شـ

بیـت)ع( اســت که این روح را مختص پیـامبر و ائمـه معاــوم و اعظم از ملائکـه مقرب نظر، روایاتی از اهل (. ماید این114)همـان:  
 (.273 1ق: 1407کنند )کلینی،  معرفی می

علامه طباطبایی »روح امری« را وجه قوی برای روح در این آیه دانسـته و به اشـکال و شـبنه ناشـی از این احتمال پاسـا داده اسـت.  
شــد. وی از اشــکال مَکور  جای وحی از ارســال اســتفاده میبایســت بهاشــکال این اســت که اگر روح به معنای روح امری بود، می

ــا میاین یْئان أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ« )یس طور پاس ــَ ذا أَرادَ ش َِ ما أَمْرُهُ  نر َِ ــت و از  82دهد که بنابر آیه » (، امر خداوند، قول و کلمه اوس
آنجایی که اطلاق وحی بر کلام صـحیح اسـت، بر روح نیز که از امر خداوند و بنابراین از ماـادیق کلمةالله اسـت، عنوان »أوحینا« 

 (.113 18ق: 1417)صادق است  
ابُ وَلَا اییمـان« توضــیح می ا الْکِتَـ دْرِي مَـ ا کُنـتَ تَـ دهـد کـه روح امری، مبـدأ ایجـاد علم و علامـه طبـاطبـایی بـا در نظر گرفتن قرینـه »مَـ

ادِنَا« برمیادراک فوق اُ  مِنْ عِبَـ دِي بِهِ مَنْ نَشــَ ا نَنْـ آید که مراد از روح در این آیه، عاملی  العـاده در پیـامبر اســت. همچنین از قرینـه »نُورن
مجـادله و مرتبـه   22اســت که علاوه بر هدایت ویژه پیـامبر، هدایتگری نفو  مردم را نیز بر عنـده دارد. ایشــان ضــمن اشــاره به آیه  

سـوره شـوری را هدایتگر نفو  مردم برشـمرده اسـت. وی روحِ  52سـوره نحل و  2الایمان نفس انسـانی، ویژگی روح در آیات  روح
 (.173م: 1999داند )کند و اختلاف این دو را نه ماهوی، بلکه ناشی از مراتب طولی میالایمان ذکر میا برتر از روحهدایتگر پیامبر ر

بود، بـایـد در جملـه »مـا انـد: اگر مراد از وحی، قرآن میعلامـه طبـاطبـایی قرآن را وجـه محتمـل از روح نـدانســتـه و در رد آن بیـان داشــتـه
یمانُ« تننا به ذکر کتاب اکتفا می (. اشــکال  112 18ق: 1417نمود؛ چون مراد از کتاب، قرآن اســت )کُنْتَ تَدْرِي مَا الْکِتابُ وَ لَا ایِْ

کـه خود نیز کنـد، روح نـامیـد؛ چنـانهـا را بـا هـدایـت خود زنـده میدوم این اســـت کـه هرچنـد ممکن اســـت قرآن را بـه اعتبـار اینکـه دل
ذا دَعـاکُمْ لِمـا یُحْیِیکُمْ« )انفـال  ا کـه بـه امر و فرمـان  24فرموده: »َِ (؛ امـا وجنی نـدارد کـه آن را مقیـد بـه قیـد »من أمرنـا« کنـد، بـدین معنـ

د لم و بدینی را با آوردن قید »من أمرنا« تأکید النی وحی شـ ت که این امر مسـ ازگار نیسـ ت. به عبارت دیگر، با حکمت حکیم سـ ه اسـ
ها کند؛ بلکه مقاــود این اســت که روح از امر خداســت؛ خلقی اســت از عالم علوی که همراه فرشــتگان در هنگام نازل شــدن آن

نِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ« )قدر باشد، چنانمی وحُ فِینا بِإِذْنِ رَبِّ لُ الْمَلائِکَةُ وَ الرُّ  (.112 18ق: 1417( )4که فرموده: »تَنَزر
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تواند متاـف به قید »من أمرنا« باشـد، بدین معنا که از عالم امر احتمال دارد اشـکال دوم علامه طباطبایی تام نباشـد؛ زیرا قرآن نیز می
« )زخرف علوی اسـت؛ همان هُ فِ  أُمِّ الْکِتَابِ لَدَیْنَا لَعَلِ   حَکِیم  نر َِ (. بنابراین، حقیقت 4طور که خود قرآن کریم بر آن تاـریح دارد: »وَ

 قرآن کریم نیز در عالم امر موجود است و از این جنت محَوری ندارد که روح به معنای قرآن باشد.
ــت که روح در آیه مَکور می ــد، نظر برگزیده آن اس ــکال دوم علامه وارد ش تواند هر دو معنای وحی قرآن و با توجه به نقدی که بر اش

 کدام از این دو احتمال وجود ندارد.حقیقت روح را دربرگیرد و ترجیحی بر رد هیچ

 (15)غافر/ «…. »رَفِیعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ یُلْقِی الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ علََى مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِه3ِـ1

فاتی چون بالابرنده رتبه و درجات، صـاحب عرش، و القاکننده روح بر پیامبرانش جنت انَار مامنان   ریفه، خداوند با صـ در این آیه شـ
شــده بر ای مانند »قرآن، صــحف نازلاند. برخی معانیمعرفی شــده اســت. مفســران وجوه گوناگونی را درباره معنای روح بیان کرده

(. آلوسـی نیز احتمالاتی چون »وحی، قرآن، 62 9تا: ؛ طوسـی، بی33 24ق: 1412اند )طبری،  پیامبران و وحی« را محتمل شـمرده
عنوان معنای صـحیح انتخاب نکرده و به صـرف بیان یک را بههای النی در بندگان منتدی« را بیان کرده، ولی هیچجبرئیل، تمام نعمت

 (.309ـ308 12ق: 1415احتمالات اکتفا نموده است )آلوسی، 
تعار از وحی در نظر گرفته ت، روح را مسـ ان اسـ تدلال به اینکه وحی موجب حیات ایمانی انسـ ری،  برخی با اسـ ق: 1407اند )زمخشـ

( و ابن عاشــور  299 16: 1374(. قرطبی دو وجه »وحی و نبوت« را محتمل دانســته )498 27ق:  1420؛ فخرالدین رازی،  156 4
ــت )بی ــریعت را برگزیده اس ــان بودن روح در این آیه با 167 24تا: وجه معنایی ش (. علامه طباطبایی قید »من أمره« را دلیل بر یکس

ت که مراد در این آیه، نازل کردن این  85نحل و  2آیات   نا امر خدا تعریف کرده اسـ تقل و از سـ ته و روح را موجودی مسـ را  دانسـ اسـ
بخش قلوب اسـت،  وجه معناییِ روح قدسـی، که اسـتحکام ه (. صـادقی تنرانی س ـ318 17ق: 1417روح همراه فرشـتگان وحی اسـت )

ت می الـ ت و جنـ ه مردم را از غفلـ ه این خـاطر کـ ای »وحی« را بـ ان کرده و معنـ ل امین و وحی را بیـ د، ترجیح داده اســـت جبرئیـ انـ رهـ
(1365 :25 421.) 

 ها. ارزیابی و تحلیل دیدگاه1ـ3ـ1

اسـتدلال برخی مفسـران در صـحیح دانسـتن معنای »وحی«، بر پایه معنای مجازی اسـت؛ به عبارتی، این مفسـران با تکیه بر فنم عرفی 
اند. ولی حقیقت آن اسـت که با تکیه بر عرف و شـود، مقاـود از روح را وحی دانسـتهو اینکه وحی موجب حیات ایمانی انسـان می

گونه قرائن در تفسیر قرآن کریم، مادامی که مخالف توان ماـداق صـحیح الفاق قرآنی را معلوم سـاخت. اسـتناد به اینقرینه مجاز، نمی
ت، نه قرائن مجازی  ایر موارد آن در قرآن اسـ ادیق قرآنی، مراجعه به سـ خیص ماـ ت. طرق تشـ حیح اسـ د، صـ یاق آیات نباشـ ظاهر و سـ

اد از کلمـه »روح«، پس از درک معنـای لفظی آن، بـایـد بـه دیگر (. بنـابراین، جنـت دریـافـت صــحیح مر207 12ق:  1417)طبـاطبـایی،  
ق: 1417هـای موجود در آیـه و آیـات دیگر رجوع کرد تـا بتوان مراد اصــلی و ماـــداق حقیقی را مشــخص نمود )طبـاطبـایی،  نشـــانـه

 (.206ـ205 12
ــیر  ــت، تکلفی بعید در    من وحی القرآننگارنده تفس دیدگاه علامه طباطبایی را مبنی بر اینکه امر النی غیرمتحرک و مجرد از ماده اس

 ــ191 13ق: 1419الله،  دریافت مفاهیم قرآنی دانسـته و »امر« را از خاـوصـیات ذات اقد  خداوند شـمرده اسـت )فضـل (. در  192ــ
عنوان قرینه ناپیوسـته اسـت و تکلف در نص قرآنی به توان گفت که اسـتدلال علامه طباطبایی مبتنی بر سـایر آیات قرآن بهپاسـا می
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رِ« )قمر شــمـار نمی ٌ  کَلَمْحِ بِالْبَاــَ لار وَاحِدَ َِ (، امر را تعریف نموده و آن را فعلی 50آید؛ چراکه خدای متعـال، خود در آیه »وَمَا أَمْرُنَا 
 »آنی« و مجرد از ماده توصیف فرموده است.

و با آن به دسـت میدر مجموع، آن توان روح را در این آیه به معنای وحی گرفت آید، نمیطور که از ظاهر آیه شـریفه و دیگر آیات همسـ
و معنای اخص وحی، یعنی قرآن کریم، نیز درباره آن صــحیح نیســت. اگر روح به معنای وحی باشــد، الف و لام آن یا عند اســت یا 

تواند باشد، چون  تواند باشد، چون محتوای وحی بر رسول برای مردم عادی معلوم و مشخص نیست؛ جنس هم نمیجنس. عند نمی
توان مدعی شـد وحی بر منتخب النی دربردارنده تمامی انواع و اقسـام حقایق اسـت؛ به عبارت دیگر، ممکن نیسـت که روح به نمی

یح نیســت؛ بدین خاطر که عبارت »من یشــا « عمومیت دارد و معنای وحی دارای الف و لام باشــد. معنای قرآن نیز برای روح صــح
کـه القـای حقیقـت قرآن تننـا بر پیـامبر خـاتم)(( و شــونـد؛ در حـالیکنـد کـه جنـت انـَار مردم مبعو  میدلالـت بر تمـام پیـامبرانی می

که از روایات ناظر بر ائمه معاـومین)ع( متاـور اسـت. بنابراین، روح در این آیه موجودی مسـتقل و از سـنا عالم امر اسـت و چنان
 (.273 1ق: 1407روح امری پیداست، این حقیقت قرآنی اعظم از جبرئیل و میکائیل است )کلینی،  

 (4. »تَنَزَّلُ المَْلَائِکةَُ وَالرُّوحُ فِیهَا بِإذِْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ« )قدر/4ـ1

ــته ــران، مراد از روح را در این آیه جبرئیل دانس ــرفان این وجه را در نظر گرفتهعمده مفس ــی، بیاند و برخی ص ؛ 386 10تا: اند )طوس
 (.408 30تا: ؛ ابن عاشور، بی108 30ق: 1412طبری،  

ی، علاوه بر معنای »جبرئیل« و برگزیدن آن با تکیه بر آیه  ایر ملائک تا  52طبرسـ ت که سـ وری، مراد از روح را مَلَکی بیان کرده اسـ شـ
هـا و (. فخر رازی افزون بر جبرئیـل، احتمـالاتی مـاننـد »مَلَکی بزر  کـه آســمـان790 10ق:  1408انـد )پیش از لیلـةالقـدر او را نـدیـده

زمین برای او به اندازه یک لقمه اسـت، فرشـتگان مأمور ثبت اعمال، عیسـی به دلیل ذکر ایشـان با عنوان روح در قرآن، قرآن با اسـتناد به 
 (.234 32ق: 1420یوسف« را بیان کرده است ) 87شوری، رحمت به دلیل قرائت شاذ آیه   52آیه 

داند که از  سـوره اسـرا  دانسـته و مراد از روح را موجودی مسـتقل می 85علامه طباطبایی این آیه شـریفه را به لحاق معنا هماهن  با آیه 
 (.332 20ق:  1417سنا عالم امر است )

توان حرف جر »مِن« را بـه دو صــورت تعلیلی و کنـد کـه میعلامـه طبـاطبـایی در توضــیح نزول روح و ملائـک در شــب قـدر بیـان می
رسـاند که ملائک و شـود. اگر حرف جر »مِن« تعلیلی باشـد، این معنا را میابتدایی معنا کرد که البته مفاهیم متفاوتی از آن حاصـل می

ان نازل میروح به منظور انجام مأموریت شـ ود، مفنومی  های خاصـ ورتی که »مِن« به نحو تعلیلی معنا شـ ان، در صـ وند. از نظر ایشـ شـ
دنـا« )دخـان  لُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ أَمْران مِنْ عِنْـ (. چون »فرق« بـه معنـای جـداســازی و 4همـاهنـ  بـا آیـه مبـارکـه ســوره دخـان دارد: »فِینـا یُفْرَقُ کُـ

ای را کـه بـایـد ره دهـد، بـا تقـدیر و و فرق هر امر حکیم بـدین معنـاســـت کـه آن امر و واقعـه  مشــخص کردن دو چیز از یکـدیگر اســـت
 (.562 20ق:  1417گیری مشخص سازند )طباطبایی،  اندازه 
وحَ مِنْ أَمْرِه« )غـافرآیـت ا دارنـد: »یُلْقِ  الرُّ (،  15 اللـه جوادی آملی، منظور از روح را بـا توجـه بـه آیـاتی کـه دلالـت بر القـای روح بر انبیـ

کنند. نحوه این القا و موضـوع القائات با های عادی القا میفرشـتگان روح در نظر گرفته اسـت که حقیقت روح را بر انبیا و نیز انسـان
کنند؛ در  ها متفاوت اسـت؛ بدین صـورت که انبیا مرتبه بالاتری از این حقیقت را با روش شـنودی دریافت میتوجه به مراتب انسـان

تری از  های عادی مرتبه پایینگیرند. انســانها بنره میواقع، فرشــتگان روح در القای معارف بر انبیا از ابزار قلب و بینش شــنودی آن
 (.99 1 4کنند )ذیل سخنرانی سوره قدر، استفاده از ابزار حسی و عقلی دریافت میحقیقت روح را با  

 ها. ارزیابی و تحلیل دیدگاه1ـ4ـ1
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 رسد.اند که استدلال صادقی تنرانی بر رد آن صحیح به نظر میبرخی مفسران، روح را در آیه جبرئیل دانسته
ت؛ چراکه به ت که این آیه از باب ذکر خا( بعد از عام نیسـ اختن ماـادیق صـادقی تنرانی معتقد اسـ کارگیری این قانون در معلوم سـ

کنـد و نیـازی بـه ذکر جـداگـانـه آن نیســت. روح نیـازمنـد دلیـل اســت و »ال« عموم، دلالـت بر تمـامی فرشــتگـان، از جملـه جبرئیـل، می
ک و مبـدأ حیـات برای فرشــتگـان اســـت کـه این معنـا از مقـابلـه روح و ملائکـه در آیـات و نیز روایـات   بنـابراین، روح در آیـه، غیر از مَلَـ

 (.383ـ382 30: 1365آید )معاومان به دست می
تناد به آیه   ران، با اسـ وری، وحی و قرآن را یکی از وجوه معنایی روح ذکر کرده  52برخی از مفسـ وره شـ اند. علامه طباطبایی این وجه سـ

حیح می ان ذیل آیه را ناصـ لُ«  52داند و دلیل ایشـ تمراری »تَنَزر ارع اسـ د. افزون بر این، با تکیه بر قرینه فعل مضـ یح داده شـ وری توضـ شـ
 توان گفت که شب قدر، امری مستمر و دائمی تا روز قیامت است و محدود کردن آن به زمان نزول قرآن صحیح نیست.می

یاق آن می ریفه و سـ ی« را نیز رد نموده و در تعار  با ظاهر آیه شـ داند. از نظر وی،  علامه طباطبایی وجوهی مانند »رحمت« و »عیسـ
ب قدر نازل می ت که به اذن خداوند، همراه ملائکه در شـ تقل اسـ بت به نظر  مراد از روح در این آیه موجودی مسـ ود. این دیدگاه نسـ شـ

 رسد.تر به نظر میسایر مفسران صحیح
اگرچه نظر علامه طباطبایی درباره روح پَیرفتنی اسـت، اما دیدگاه ایشـان در باب تعلیلی بودن حرف جر »مِن« قابل نقد اسـت. اینکه  

تناد به آیه   کند، نظر خوبی اسـت؛ اما دلیلی وجود ندارد که معنای آیه در  سـوره دخان تعلیلی معنا می 4ایشـان حرف جر »مِن« را با اسـ
تعلیـل محـدود شــود و ابتـدایی بودن »مِن« نـادیـده گرفتـه شــود. اگر حرف جر »مِن« ابتـداییـه بـاشـــد، مکـان ابتـدایی ملائـک و روح را 

های عالم امر برخوردارند که این سـنا هستند و از ویژگیاند، با آن همکند و بدین معناسـت که آنان از عالم امر نازل شـدهمشـخص می
وره یس تبیین خواهد  82مطلب ذیل آیه   د. بنابراین، می سـ ت و در هر  شـ یر آیه در نظر داشـ ل از »مِن« را در تفسـ توان هر دو وجه حاصـ

 دو صورت، آیه از معنای صحیحی برخوردار است.
د، معلوم میکار رفته و تعدادی از آنها بهبا دقت در آیاتی که واژه روح در آن ود کلمه روح غالبان همراه با واژه ها در این مقاله ذکر شـ شـ

امر ذکر شـده اسـت؛ بنابراین، شـناخت اجمالی پیرامون کلمه امر نقش منمی در شـناخت حقیقت روح دارد که در ادامه به توصـیف آن  
 شود.در قرآن کریم پرداخته می

 ـ معناي امر در آیات مرتبط با روح در قرآن2

«، »یَأتَمِرُونَ« و ،  کار رفته بار در آیات قرآن به 248واژه امر و مشتقات آن، مانند »اَمَرَ«، »یَأمُرُ«، »تَأمُرُ«، »اُمور«، »آمِرون«، »اَمّارٌ
نر اللهَ یَأْمُرُکُمْ أَ  واْ  اسـت )عبدالباقی، ماده امر(. در این کاربردها، واژه محل بح  بعضـان به معنای دسـتور و فرمان اسـت؛ مانند: »َِ ن تُادُّ

لَی أَهْلِنَا« )نسـا   َِ مَانَاتِ 
َ
یْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَ یَأْمُرُکُم بِالْفحشـا « )بقره 58ا  ابِ 268(، »الشـر ََ قْهُ مِنْ عَ َِ (، »وَمَنْ یُزِغ مِنْنُمْ عَنْ أَمْرنِا نُ

عِیرِ« )سـبأ  َذِا أَردْنَا أَنْ نُنْلِکَ قَرْیَ 12السـر ا« )اسـرا  (، »وَ رْنَاهَا تَدْمِیرن قُواْ فِینَا فَحَقر عَلَیْنَا الْقَوْلُ فَدَمر ( )کلانتری و 16ةن أَمَرْنَا مُتْرَفِینَا فَفَسـَ
 (.148ـ147: 1392علوی،  

ا« )یوسـف واژه امر در پاره  کُمْ أَمْرن لَتْ لَکُمْ أَنفُسـُ ور (، 18ای دیگر از کاربردهای قرآنی به معنای کار و وضـع آمده اسـت؛ همانند: »بَلْ سـَ
ا« )کنف  دن ا رَشـــَ ا مِنْ أَمْرِنَـ نْ لَنَـ ةن وَهَیِّ دُنـکَ رَحْمَـ ا مِنْ لرـ ا آتِنَـ نَـ ا 10»رَبر کَ أَمْرن دَ ذَلِـ دُِ  بَعْـ هَ یُحـْ لر اللرـ ورَی 1« )طلاق (، »لَعَـ ( و »وَأَمْرُهُمْ شــُ

 (.148ـ147: 1392( )کلانتری و علوی،  38بَیْنَنُمْ« )شوری 
الَمِی هُ رَبُّ العَـ ارَرَ اللّـ مْرُ تَبَـ

َ
هُ الْخَلْقُ وَا  ا 54نَ« )اعراف کـاربرد دیگر واژه امر بـه معنـای حقیقتی مـاورای مـاده اســت؛ مثـل: »أَلَا لَـ (، »وَمَـ

ٌ  کَلَمْحٍ بِالْبَاـرِ« )قمر  لار وَاحِدَ َِ ا أَنْ یَقُ 50أَمْرُنَا  یْئن ذَا أَرَادَ شـَ َِ مَا أَمْرُهُ  نر َِ (. بنابر نظر مفسـران، در آیاتی هم  82ولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ« )یس ( و »
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ه دیگر قرار گرفتـ ار یکـ ه روح و امر در کنـ وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ «  کـ لِ الرُّ وحِ قُـ کَ عَنِ الرُّ أَلُونَـ ــْ ــت: »وَ یَسـ اسـ د، منظور از امر همین معنـ انـ
وحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَی مَنْ یَشَاُ  مِنْ عِبَادِهِ« )غافر 85)اسرا    (.148ـ147: 1392( )کلانتری و علوی،  15(، »یُلْقِ  الرُّ

ــرا  بلاغی نیز امر در کنار روح را حقیقتی فراماده می وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ « )اس وحِ قُلِ الرُّ أَلُونَکَ عَنِ الرُّ ــْ یَس (، امر را 85داند و ذیل آیه »وَ
ــت. وی درباره تمایز این دو عالم چنین میبه ــتی و در مقابل عالم خلق بیان کرده اس ــی از جنان هس گوید: »عالَم خلق عنوان بخش

گانه ظاهر حس شـود؛ یعنی با چشـم، گوش، زبان، بینی، لمس یا با جمع بعضـی از این حوا   عالمی اسـت که به یکی از حوا  پنج
گانه مَکور احسـا  نشـود، مانند روح و عقل«. وی در اثبات کلام  احسـا  شـود. عالَم امر عالم  اسـت که به یک  از حوا  پنج

مْرُ تَبَارَرَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ« )اعراف خود مبنی بر وجود دو عالم خلق 
َ
ــتناد می54و امر، به آیه »أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَا  ق: 1386کند )( اس

4 84.) 
ها زیرمجموعه دو عالم امر و خلق هستند. مراد از عالم خلق،  ملاصـدرا معتقد اسـت خداوند عوالم بسـیاری آفریده است که تمامی آن

شـود و مراد از عالَم امر، نظام موجودات غیرمادی اسـت که با حوا  باطنی قابل گانه درک و لمس میوسـیله حوا  پنجدنیاسـت که به
 (.629ـ628: 1382و   427 6ق: 1413ها آنی و بدون دخالت واسطه است )صدرالدین شیرازی،  درک هستند و خلقت آن

( و بانو امین  501 6ق: 1418(، قاسـمی )168 2ق: 1408(، گنابادی )205 2ق:  1415اندیشـمندان دیگری همچون فین کاشـانی )
ها و مختاات آن  ای از ویژگیسوره اسرا ، عالم امر دانسته و به بیان پاره  85سوره اعراف و   54(، »امر« را ذیل آیات  353 7: 1361)

 اند.پرداخته
  85های آن دو را با ظرافت برشــمرده اســت. وی ذیل آیه  علامه طباطبایی نیز ذیل این آیات، از تمایز امر و خلق ســخن گفته و تفاوت 

گوید: »امر همان وجود شـی  اسـت از جنت اسـتنادش به خداوند به تننایی؛ اما خلق، وجود شـی  اسـت از  سـوره اسـرا  چنین می
یک از اسـباب مادی جنت اسـتنادش به خداوند با وسـاطت اسـباب مادی در آن. امر همان فعل خا( خداوند اسـت که در آن هیچ

 (. 198ـ197ق: 1417دخالت ندارند، تدریج در آن نیست و آن وجودی است بالاتر از جنان ماده و ظرف زمان و مکان« )طباطبایی،  

 هاي آن . عالم امر و ویژگی1ـ2

منظور از امر در آیات مرتبط با روح، عالم امر یا همان جنان مجرد از ماده اسـت. این عالم خاـوصـیات خا( خود را داراسـت که در  
 شود.هایش پرداخته میترین آیه مربوط به آن، به تبیین ویژگیادامه، بر مبنای برجسته

 (82. »إِنَّما أَمْرُهُ إذِا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لهَُ کُنْ فَیَکُونُ« )یس/1ـ1ـ2

ده مفســران منظور از امر را کلام و لفی نمی ه، عمـ ایی،  در این آیـ اطبـ د )طبـ ؛ 32 4ق:  1407؛ زمخشــری،  172 17ق:  1417داننـ
 (.679 8ق: 1408؛ طبرسی،  171 16ق: 1408ابوالفتوح رازی، 

نا  أن از سـ ت که این شـ أن خداوند در هنگام اراده خلقت موجودی از موجودات بیان کرده اسـ علامه طباطبایی مراد از امر را در آیه، شـ
فعل اسـت، نه قول. خداوند در ایجاد هر چیزی که آن را اراده کند، به غیر از ذات متعالی خود، به هیچ سـبب دیگری نیازمند نیسـت. 

د، خود آن لفی نیازمند لفی دیگری برای ایجاد خواهد بود و آن دیگری نیازمند لفی دیگر، و این مسـئله َلی آخر اگر لفظی در کار باش ـ
 (.172 17ق: 1417آید که از محالات است )طباطبایی،  ادامه خواهد داشت و تسلسل پیش می

اطت لفی را انکار می ری هم وسـ ی  به منزله مأمور  زمخشـ ت؛ تمثیلی بر اینکه آن شـ مرده اسـ نا مجاز و تمثیل شـ کند و کلام را از سـ
 (.32 4ق: 1407تواند مانع خدا در ایجاد آن شود )یک از مکونات نمیمطیعی است که امر مطاع بر او وارد شده است و هیچ
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ی نیز امر خدا را منزه از قول می بحانداند. وی در بیطبرسـ تناد مینیازی فعل خدا از لفی، به »سـ ق: 1408کند )الله« در ادامه آیه اسـ
 (.32 4ق: 1407داند )الله« را با توجه به سیاق سوره، تأکیدی بر اعاده مردگان می(. اما زمخشری لفی »سبحان679 8

ی بر مبنای ظاهر آیه نتیجه می ت که خدا آن را میآلوسـ ت و آن لفی »کن« اسـ گوید و گیرد که در ایجاد هر موجودی لفظی در کار اسـ
گوید از آنجایی که شـئون خدای تعالی ماورای فنم بشـری اسـت،  یابد. وی باب انتقاد را بر خویش بسـته و میآن موجود هسـتی می

 (.56 23ق: 1415نباید در این مقوله سخن گفت و خاومت ورزید )
های عقلی  داند و معتقـد اســت که ماورایی بودن شــئون خدای تعـالی، معـار  با حجـتعلامه طبـاطبـایی این ســخن را نامقبول می

ای از قرآن  شود و اگر قرار باشد آیهوسیله دلایل عقلی و قطعی اثبات میها را باطل کند. حجیت کتاب و سنت بهتواند آننیست و نمی
 (.173 17ق: 1417عقل را کنار بزند، پیش از آنکه حجیت عقل را ابطال کند، خودش را باطل نموده است )

بنـابراین، خداوند در خلقت خود به لفی احتیا  ندارد و علاوه بر این، به اراده خود هم نیاز ندارد. در واقع، در مســئله خلقت، غیر از  
کشــنـد و خلقـت خداوند را به خدا و آن مخلوق، پای چیز دیگری در میـان نیســت. اگر پای اراده را هم در جریان آفرینش به میـان می

شـود. در نتیجه،  عنوان وصـفی اسـت که از مقام فعل انتزاع میدهند، این انتسـاب پس از فرایند خلقت اسـت و بهاراده او نسـبت می
آید خداوند در خلقتش محتا  یک وصـف انتزاعی باشـد و بطلان علت حقیقی و مسـتقل، خداوند اسـت، نه اراده او؛ وگرنه لازم می

 (.34 1ق: 1410این حرف واضح است )بغدادی،  
، از صــفوان بن یحیی از موســی بن جعفر)ع(، حدیثی را روایت کرده اســت که بر مبنای آن، کافیهم به نقل از   تفسیییر مامعمالف  

خداوند منزه از اراده متعارف در میان مخلوقات اسـت؛ زیرا اراده در مخلوقات به معنای اندیشـه در ابعاد و عواقب کار و آنگاه قاـد بر 
 (.492 5: 1366د و احدا  است )بروجردی،  انجام آن است که خدا مبرا از آن است و اراده او عین ایجا

شـوند و مقدماتی مانند اندیشـیدن، قول و فعل،  در نتیجه، »امر« خداوند عالمی اسـت که اشـیا در آن به صـرف اراده خداوند موجود می
یئی که  یا دخالت و تأثیری ندارند. همچنین در این عالم، امکان تخلّف از اراده خداوند وجود ندارد و هر شـ زمان و مکان در ایجاد اشـ

شـود. به عبارتی، خداوند علت تامه اشـیای عالم امر اسـت و از آنجایی که تخلّف اراده النی به ایجاد آن تعلق گیرد، حتمان موجود می
یئی حیات یابد. از همین رو قرآن کریم می ت تا شـ رف اراده خداوند کافی اسـ ت، صـ فرماید: »وَکاَنَ أَمرُ معلول از علت تامه محال اسـ

ا« )احز قدُورن ا مر هِ قَدَرن « )نسا  38اب اللر  (.47(، »وَ کانَ أَمرُاللهِ مَفعُولان
در مقـابـل عـالم امر، نظـام دیگری اســـت تحـت عنوان »خلق«. گرچـه نظـام خلق همـاننـد نظـام امر تحـت تـدبیر النی اســـت، امـا اراده 

ــباب مادی و در ظرف  خداوند این ــیا در آن در چارچوب اس ــد و اش گونه جریان یافته که عالم خلق بر پایه روابط علی و معلولی باش
 زمان و مکان موجود شوند.

رِ« )قمر  ٌ  کَلَمْحٍ بِالْبَاـَ لار واحِدَ َِ شـود، از  ( و کثرت و تعددی که مشـاهده می50امر خداوند بنابر تعبیر قرآن واحد اسـت: »وَ ما أَمْرُنا 
یا طوسـی نیز در این274 13ق: 1417ناحیه ممکنات اسـت )طباطبایی،   باره بیان داشـته که آنچه از ناحیه خدای تعالی افاضـه (. شـ

ت، تبدّل و دگرگونی و نیز تدریجیت را نمیمی ود، قابل درن  و منلت نیسـ پَیرد. آنچه از تدریجیت و دگرگونی در موجودات دیده  شـ
 (.480 8تا: ها و نحوه دریافت فیضشان است، نه از جانب اعطا و فین النی )بیشود، از ناحیه خود آنمی

 سوره یس 82. مخاطب امر در آیه 1ـ1ـ1ـ2

انـد کـه امر ایجـادی خـداونـد فـاقـد مخـاطـب موجود اســـت. در مقـابـل، برخی دیگر معتقـدنـد کـه این مخـاطـب  برخی از مفســران قـائـل
 تواند معدوم باشد و از ماهیت وجودی برخوردار است.نمی
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در این میان، علامه طباطبایی کلام را به نحو تمثیلی گرفته و معتقد اسـت که پیش از خلقت، موجودی در کار نیسـت تا مورد خطاب  
یا می ه خداوند به اشـ ن سـاختن چگونگی افاضـ ه »کن« قرار بگیرد. وی هدف از این تمثیل را روشـ داند؛ بدین معنا که خداوند در افاضـ

جز ذات متعالی خود، به هیچ چیز دیگری احتیا  ندارد. به عبارت دیگر، اگر ذات خداوند هسـتی شـیئی را اراده وجود به هر شـیئی، به
 (.172 17ق: 1417شود )کند، آن شی  بدون تخلف و درن  موجود می

ه جوادی آملی نظر دقیقآیـت ه میاللـ د ارائـ اره مـاهیـت وجودی مخـاطـب »کن« خـداونـ دهـد و معـدوم مطلق بودن آن را انکـار  تری دربـ
داند و معتقد (، موجود علمی در علم ذات اقد  النی را مخاطب می14کند. وی بر اسا  آیه مبارکه »أَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ« )ملک می

 (.92 11 29کند )سخنرانی ذیل سوره یس، است که خداوند به معلوم خود افاضه هستی می
ــیئی که بهنظر آیت ــت؛ زیرا به لحاق عقلی، ش ــتری برخوردار اس ــت، امکان الله جوادی آملی از مقبولیت بیش طور مطلق معدوم اس

تواند ایجاد شـود که اگرچه بالفعل موجود نیسـت، اما معدوم هم نباشـد و در مرز  پَیرفتن هسـتی و خرو  از عدم را ندارد. شـیئی می
کند و موجود  میان وجود و عدم واقع شــده باشــد. این شــی ، در صــورت فراهم شــدن تمام شــرایط ایجادی، وجوب وجود پیدا می

 شود.می

 نشینی »روح« و »امر« در آیات قرآنـ نتایج حاصل از هم3

ارت دیگر، روح آفریـده عـالم امر  ه عبـ ان روح و امر دارد؛ بـ تعبیر »الروح من امر« در آیـات قرآن کریم، حکـایـت از ارتبـاط وجودی میـ
گونه تأخیر و تدریجی نیسـت؛ چراکه طرفین ایجاد، یعنی شـود. در خلقت روح هیچاسـت که بدون وسـاطت ماده از آن حاصـل می

وی علت، معلول ایجاد می تی از سـ ه هسـ تند و به محن افاضـ نا تجرد هسـ ود؛ درحالیعلت و معلول، هر دو از سـ که اگر معلول،  شـ
شـود )ر.ک: گیرد، اما دریافت آن از سـوی ماده با تدریج انجام میامر مادی باشـد، افاضـه هسـتی از جانب مجرد، آنی صـورت می

 (.340ـ339 8م:  1981صدرالدین شیرازی،  
ــتی ــت و از آنجایی که در هر رابطه علّی و معلولیِ ایجادی، علتِ هس ــیات معلول و روح، معلول عالم امر اس ــوص بخش، تمام خا

ــت، روح نیز وار  برخی از ویژگی ــوصــیات علت را داراس ــت. موجودات مجرد عالم امر، تمام  معلول برخی خا های عالم امر اس
ــان فر  ندارد. همچنین از آنجایی که بالفعل ــتند و حرکت از قوه به فعل برایش اند، تغییر و تدریج  کمالات خویش را بالفعل دارا هس

اند. روح انسـان نیز که بنابر تعبیر »الروح من امره« معلول امر سـوره قمر دارای بسـاطت  50نداشـته و از ثبات برخوردارند و نیز بنابر آیه  
شـود، این اسـت که نظر عامه مفسـران مبنی بر ه از بسـاطت روح فنمیده میاسـت، مجرد، بالفعل، ثابت و بسـیط اسـت. نتیجه منمی ک

ــت که  ــمون که روح حقیقت واحدی اس ــحیح بوده و نظر علامه طباطبایی بدین مض ــت، ناص ــام مختلفی اس اینکه روح دارای اقس
 (.141ـ137ق:  1416پَیرد، قابل قبول است )ر.ک: طباطبایی،  های متعدد میجلوه 

 گیرينتیجه

اند روح دارای های متفاوت واقع شـده اسـت که مفسـران بر مبنای آن نتیجه گرفتهدر قرآن کریم، روح در آیات متعدد و سـیاق .1
ای الایمان« و »روح القاشـده بر انبیا« اسـت. عدهشـده در عموم بشـر«، »روحاقسـام مختلف »روح مطلق«، »روح دمیده

یم ران برای روح تقسـ ت به تأویل آیاتی زدهدیگر از مفسـ ری، دسـ اند که ظنور در  بندی قائل نبوده و با مبنا قرار دادن روح بشـ
 روحی غیر از روح انسانی دارد.



 

 

 
 1404، 8، شماره 4 دوره  ،کلام پژوهی

 

164 

ــران، علامه طباطبایی روح را حقیقت واحد و مطلقی می .2 ــب قدر همراه ملائک نازل برخلاف نظر عامه مفس داند که در ش
یـابـد. بـه عبـارت هـای گونـاگون میهـای متفـاوت، جلوه پـَیرد، امـا در قـابلیـتشــود؛ حقیقتی بســیط کـه اجزا و تعـداد نمیمی

 های مختلف است.دیگر، مراد خدای متعال در آیات دربردارنده واژه روح، نه حقایق متعدد، بلکه حقیقتی یکسان با جلوه 
هایی برای روح به دست آمد  از تحلیل آیاتی که دلالت بر پیوند روح با امر دارد و نیز تعریف قرآن کریم از عالم امر، ویژگی .3

 کند.که تفسیر علامه طباطبایی را درباره وجه معنایی روح در آیات قرآن تأیید و تأکید می
یْئان أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ« تعریف می • ذا أَرادَ شـَ اره  قرآن کریم عالم امر را با عبارت »َِ ه مطلب منم اشـ کند. این عبارت بر سـ

بات مادی دارد: اول آنکه میان اراده و خلقت در عالم امر هیچ فاصـله ت؛ یعنی عالمی فارغ از زمان و مکان و مناسـ ای نیسـ
اسـت. دوم آنکه شـی  حاصـل، تمام کمالات خویش را بالفعل داراسـت و نقاـانی در وی نیسـت. سـوم آنکه شـی  مَکور به 

الم  علت فعلیت تمام کمالات خویش، فاقد حرکت و تغییر اسـت؛ به عبارتی، اشـیای عالم امر ثابت هسـتند. در نتیجه، ع
 سوره یس دارای سه ویژگی تجرد، فعلیت و ثبات است. 82امر بنابر آیه 

سـازد و آن را حقیقتی واحد، مطلق و بسـیط که تعدد و گوناگونی سـوره مبارکه قمر نیز ویژگی دیگری از عالم امر را مشـخص می 50آیه 
 کند.پَیرد، تعریف مینمی

ان روح و امر و ســنخیـت یکســـان آن دو حکـایـت دارد؛   • ارت »روح من امره« در آیـات قرآن کریم از رابطـه وجودی میـ عبـ
 های تجرد، فعلیت، ثبات و بساطت را داراست.بنابراین، روح نیز همانند امر، ویژگی

شـود که نظر عامه مفسـران مبنی بر اینکه روح دارای اقسـام مختلفی اسـت، ناصـحیح بوده و از بسـاطت روح نتیجه گرفته می •
 شود.پَیرد، تأیید میهای متعدد مینظر علامه طباطبایی بدین مضمون که روح حقیقت واحدی است که جلوه 

   ملاحظات اخلاقی: 

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است. حامی مالی

 : طبق اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.  تعارض منافع
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